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  ما شيعه هستيم؟!

ايم راه نگفتـهتوصيف كنيم، بـي »)Σ( بيتاهل«اگر ماه صفر را ماه 
آن با اندوه جانكاه فقدان دختر كه روزهاي نخست زيرا در حالي

ن، رخت سياه بر تن كرده، به روايتي هفتمـين ساله سالار شهيدا3
كين  دايت با زهرروز اين ماه نيز يادآور سوگنامه دومين چراغ ه

، »حسينياربعين«ست. روز بيستم اين ماه معروف به دشمنان علي ا
 اسلام و مكتببخش تعاليدين  هاي معرفي مبانييكي از شاخص

غ كربلا در اين روز مؤمنان به جهانيان است. هرچند بيابان داامير
و پيـامبران  انامه اعضاي كاروان سـفيران عاشـوربا شنيدن رنج
) و بانوي آب و آفتاب شـد امـا ](انبياا، شرمنده خاتمحماسه نينو

 بانوان و كودكان اين قافله با ايمان محكم و عزم آهنين خود چنان

صبر و شكيبايي را در معرض نگاه جهانيان گذاشتند كه عرق شـرم 
  بر پيشاني حماسه و شجاعت نشاند.را 

كـه  است هنوز انسانيت از زير بار غم اربعين كمر راست نكرده    
آور وحي در آورد. آخرين پياموگ جديدي او را به زانو درميس

بستر سفر به ديار دوست قرار گرفته است. هرچند او براي اين سفر 
صف  براي عرض ادب به محضرش كند و عرشيانلحظه شماري مي
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هاي تنش، راه رفتن او را سد كرده اند ولي باران اشك پارهكشيده
كند شاهد يتيم شدن بشـريت و قابض ارواح نيز شرم مي و فرشته

وامانده شدن انسانيت در روزگار بدون پيامبر امين باشد. گرچـه 
دهند شهسوار عرصه غدير به مشيت الهي تن مي محبوبه خداوند و

 سال بعد درست در روز عـروج روح 40 اما صد افسوس كه حدود

سل، نور چشم و پاره قلب او نيز با دسيسـه دشـمنان، بلند خاتم رُ
  شود.عازم كوي يار مي

ماه پرمصيبت صفر گويي خيال ندارد آخرين روز خود را بدون     
اين بـار ايرانيـان محـب  اندوه جديدي براي بشريت بگذراند.

ان دنيادوسـت، در برابـر طلبت) به سبب توطئه قـدرΣ(بيتاهل
كنـده و آور مهرباني و خاندان عصـمت و طهـارت، سـر افپيام

گل امانت ايشان در خاك اين هشتمين دسته زده شدند زيراخجالت
سرزمين به سم معاندان كوردل مسموم و جهان از وجود پربركتش 

  بي بهره شد.

زندگي و چگـونگي شـهادت تـك تـك  نگاهي گذرا به تاريخ    
دهد كه مردم معاصر آنان هرگز شـيعه و يت امامت نشان ميباهل

چند گروهي از محبان آل رسول در  پيرو واقعي ايشان نبودند هر
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امـا مـزيّن  كنندهر عصر و زمان در بين مردم زندگي كرده و مي
يست. نبه اين آساني  »شيعه«كسي به واژه عميق و پرمغز  شدن نام

گو با مردم تأكيـد شـده وگفت ) درΣاين امر بارها از سوي ائمه(
  است.

ما كسي است كه از مـا پيـروي  شيعه«) فرمودند: ]اكرم(رسول    
 را الگو قرار دهد و به آن پا جاي پاي ما بگذارد و اعمال ما كند و

هر يك از امامان ما در دوران زنـدگي كوتـاه امـا  »اقتدا كند.
و علم آراسته  و به عقل شان تلاش كردند شيعياني را تربيتبركتپر
مـن از «) عـرض كـرد: Σحسـين(به امام ينند. روزي مسلماكن

تقوا داشـته باشـيد و «: آن حضرت فرمودند »شما هستم. شيعيان
خود باشيد. چيزي را ادعا نكنيد كه خداوند در روز  مراقب سخنان

آن حضرت  »يد كه دروغ گفتيد و گناه كرديد.قيامت به شما بفرما
كساني هستند كه قلب سليم دارند، از خيانت  شيعيان ما«افزودند: 

كنند و اهل و فريب به دور هستند، خالص و ناخالص را در هم نمي
امام به آن فـرد تأكيـد كردنـد:  »فساد نيستند. كينه و دشمني و

  »داران و محبان شما هستم.از دوستبگوييد من يكي «

  عه مدعي شي ص) نيز در مورد مشابهي به شخΣ(سنـام حـام    
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اي بنده خدا! اگر تو در فرمانبري از دستورات ما «بودن فرمودند: 
باشي، راست گفتـي و  صادق باشي و در دوري از نواهي ما مطيع

شيعه ما هستي و اگر خلاف آن بودي و گوش به فرمان ما نبـودي، 
لش نيستي، تنها بـر گناهـان خـود با ادعاي اين مرتبه والا كه اه

  »افزايي.مي

مؤمنان و سلمان ارد باغي شد و در ميان باغ، اميرردي وروزي م   
ت: را ديد. از سلمان پرسيد كه باغ در ديگري هم دارد؟ سلمان گف

امـا «آن مرد گفت:  »قط همين دري است كه تو وارد شدي؟نه، ف«
سلمان گفـت:  »ي پا ديدم! شما كه دو نفر هستيد؟من فقط يك جا

جاي پاي اميرمؤمنان قرار  داشتم كه پايم راقدم برمي من طوري«
  »دهم.

ر حضور مولايش، او هـيچ باشـد شيعه واقعي، كسي است كه د    
گفـت ) زنده بودند، هيچ نمي](تا پيامبرمؤمنان گونه كه اميرهمان

دايش انجام فرمان مقتـ كرد مگريممگر كلام مولايش را و هيچ ن
در هاي عميق و زيبـاي آن حضـرت را. تمام كلمات قصار و خطبه

) بود. اكنون خودمان ](غه، مربوط به پس از رحلت پيامبرالبلانهج
  چراي امامان وكنيم! چند نفر از ما پيرو بي چونقضاوت 
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  خود هستيم تا ادعاي شيعه بودن كنيم!
  »سپيدار«

  مؤمنان و كافران در قرآن

ي مؤمن يـا هااز بشري، به عده ديگري از شخصيت در اين شماره
شـده  ذكـرآنان شت ذنام و سرگ،كريمقرآن كافري كه در آيات

  كنيم:اشاره مي

سياسي مصر. در سوره يوسف  نام عمومي براي دومين مقام    عزيز
همسرش نيـت  به دو عزيز مصر اشاره شده است. اولي عزيزي كه

به عملي كردن  ) در سر داشت و موفقΣ(پليدي عليه حضرت يوسف
د كه پس از رهايي ) بوΣ(آن نشد. عزيز دوم، خود حضرت يوسف

  از زندان، عزيز مصر شد.

هاي آل نام پدر حضرت مريم(س) اسـت كـه در سـوره    عمران
  عمران و تحريم به نام او اشاره شده است.

كه بـه دو شـكل از آن است  العزمچهارمين پيامبر اولي    عيسي
بـار و بـا  25مريم  بنكريم ياد شده است: عيسيحضرت در قرآن

اي ـهجزات ايشان در سورهـبار. نحوه تولد و مع 10عنوان مسيح 
  شده كه آن حضرت نمرده است. گوناگون ذكر و تصريح
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بـار نـامش در  4) بـوده و Σراد قوم موسي(يكي از اف    قارون
 بار فقط نامش ذكر شده امـا در سـوره 3كريم آمده است. قرآن

  آوري شده است.قصص، بخشي از شرح حال او هم ياد

ست. طبق روايات، او انسـان نام او در قرآن ااي بهسوره    لقمان
  اي بود اما پيامبر نبوده است.شايسته

ايمـان  )Σ(است. لوط به ابراهيمبار ذكر شده  23نام وي     لوط
آورد اما خودش هم پيامبر بود. همسر آن حضرت جـزو كـافران 

  بود.

بار در  4ه نام مبارك ايشان آخرين پيامبر الهي است ك    )]محمد(
  عمران، احزاب، محمد و فتح آمده است.هاي آلسوره

بار نام اين بانوي پاك در قرآن آمده و دختر عمران و  31    مريم
  ) است.Σ(در حضرت عيسيما

اسرائيل ناجي و پيامبر قوم بني العزم وسومين پيامبر اولي    موسي
كر شده بار در قرآن ذ 13نامش  هاي فرعونيان است.در برابر ستم

از ساير پيامبران در آيات  و شرح حال و وقايع زندگي ايشان بيش
  از قرآن ذكر شده است. متعددي

  سوره بقره  98رشته مقرب الهي است كه نامش در آيه ـف    ميكال
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نامند و ما ايشان را ذكر شده و مسيحيان و يهوديان او را ميشل مي
  ناميم.ميكائيل مي

العزم بود كه در قرآن به عمر طـولاني و ياولين پيامبر اول    نوح
به همراه ساله ايشان اشاره شده و هلاكت قوم كافر وي  950نبوتّ 

نام آن همسر و پسرش يادآوري شده است. يـك سـوره هـم بـه
  حضرت است.

نام سوره بقره به 102 دو فرشته بودند كه در آيه    هاروت و ماروت
  آن دو اشاره شده است.

بار  20) و از پيامبران بود و Σر بزرگ حضرت موسي(براد    هارون
نامش در قرآن ذكر شده است. وي زباني گويا و فصيح داشت و به 

) دسـتيار و همـراه Σمين دليل و به درخواست حضرت موسي(ه

  ايشان در مواجهه با فرعونيان شد.

بار بعد از كلمه فرعـون  4بار نامش در قرآن آمده كه  6    هامان
  داشت. هاي او مشاركتزير فرعون بود و در تمام ستموي واست. 

  يك سوره با نام او در قرآن هست. پيامبر قوم عاد بود و     هود

 بار در قرآن آمده است و 5عنوان پيامبر نام آن حضرت به    يحيي

  دانند.مسيحيان، يحيي را پسر خاله حضرت مسيح مي
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ه و يك سوره هم بار در قرآن ذكر شد 26 نام آن حضرت    يوسف
  زيادي از سرگذشت آن حضرت است. با نام ايشان و شامل بخش

هاي صافات و قلم به شرح ذكر شده و در سورهبار  4نامش     يونس
از  »ذوالنون«هم با عنوان  ايشان اشاره شده و در سوره انبيا حال

آن حضرت نام برده شده است. يك سوره قرآن هم مزيّن به نـام 
  ايشان است.

  »مؤسسه مهد قرآن و ولايت اصفهان«

  دل، بحر خون در ماتمت

  اي بهتر كه در گورش كنمو باشد مردهدل بي ت

  جز تو را با خنجري كورش كنم چشمي كه بيند

  نفس دل افتاده زار و منفعل، در چنگ ديو

  از اين حرم دورش كنم دستي بده كاين ديو را

  اشك غمت دل بحر خون در ماتمت، جان تشنه

  كه در امواج غم، از گريه مسرورش كنمباشد 

  من ...اكليم من، عشقت ...اذكرت كلام

  س با آتش طورش كنمهم نفَ خواهم دلي تا

  نه دارم آتشي، هرگز ندارد خامُشيدر سي
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  با سوز عاشورش كنم پيوسته گرم سوختن

  اياي در سيل خون ويرانهدارم دل ديوانه

  ش كنمباشد كه اين ويرانه را چون بيتِ معمور

  دروندردا كه ديو نفسِ دون، جانم دريده از 

  توان اين ديو را حورش كنمبا يك نگاهت مي

  به روزم چِها وس چون اژدها، آوردهمارِ هَ

  بر آن شدم كاين مار را پايمال چون مورش كنم

  سيه گرديده از دود گنه، پرونده جرمم

  با مهرت اين پرونده را آيينه نورش كنم

  توام م، دائم ثناگويامن ميثم كوي تو

  صد درُّ منثورش كنم هر حرف را در وصف تو،

  خرديبي

دردي بي درمـان و مرضـي لاعـلاج  ؛خردي، بدترين دردبي* 
  است.

خردي، زيانبارترين همنشين، بدبختي و غريـب بـودن در بي* 
  وطن است!

  آنها را زشت شمارد اما  اي ديگران را ببيند وـهسي كه عيبـك* 
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  ا را در خود بپسندد، احمق واقعي است!ههمان عيب

ــناخته مي*  ــز ش ــه چي ــي از س ــت آدم ــود: از حماق ش
هايش، از پاسخ دادنش به چيـزي كـه از او سـؤال گوييبيهوده
  شود و از تهورّش در كارها.نمي

  گاه از عيب و زيانكاري جدا نيست!آدم احمق، هيچ* 

  آيد!رمي، اين است كه هر دم به رنگي دهاي احمقاز نشانه* 

از احمق برحذر باش! آدم احمق، خودش را اگرچه بدكار باشد * 
اش را خيـر و اش را زيركي و شر و بديداند، ناتوانينيكوكار مي
  شمارد.خوبي مي

كند و انتظار تشكر ترين مردم، كسي است كه خوبي نمياحمق* 
  كند و توقع پاداش نيك دارد.دارد! بدي مي

  »الحكمهميزان«

  روو جوان آبله رهگذر

رويي ديـد بـا كه جوان آبله اش بودمردي در حال رفتن به خانه
هاي كلفت و پوستي لب چشمان چپ، سري بي مو و دهاني گشاد و

وان خيره شد و ناگهان فريـاد ايستاد و با نفرت به ج تيره. رهگذر
آدم را ناراحت  از اينجا برو! ديدن تو شوم است و اي مردك!«زد: 
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پاره مرد  اينكه ناراحت شود، نگاهي به قباي جوان بدون »كند!مي
گفـت:  انداخت و قباي نوي را كه بر تن داشت، در آورد و به مرد

  »بخشم.به تو مي بگير، مال تو! من قبايم را«

مرد نگاهي به قباي خوش رنگ و نوي او انداخت و از كاري كه     
اش ينها روي سـبود، شرمنده شد و كفِ دسـت راسـتش ر كرده

اما تو لباست را  مرا ببخش! رفتار بدي با تو كردم«گذاشت و گفت: 
اي دوست! بدان آدمـي «جوان با لبخند گفت:  »دهي.به من مي

قلب پاكي داشته باشد، به مراتـب بهتـر از  كه ظاهر بد اما باطن و
چهره مرد  »قلبي ناپاك و سياه دارد! كسي است كه ظاهر خوب اما

  رخ شد و ديگر نتوانست حرفي بزند.رهگذر از خجالت س
  »محمديسعيد گل«

  ترينخاص

يخ سال هجري خورشيدي باشم تـا كند در كدام تارمي يچه فرق
ام را با آن هماهنگ كنم! مهم آن است كه ترين اتفاق زندگيخاص

هايش اين حقيقت را كه شما خورشـيد ها و دقيقهها، ساعتدر سال
گيرد، فرامـوش نكـرده ا نور ميدرخشان از شم جهانيد و آفتاب

  باشم!
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ام را بودن در دولت شما و رسيدن بـه ترين اتفاق زندگيخاص    
 دانم. از شما پنهان نيست كه هميشه براي منگرماي وجود شما مي

 ترين لحظات، نفس كشيدن در خانه پدري شما بوده و هست!خاص

ه و آغوش من اين روزها عجيب به هواي شما، خانه پدري شما، پنا
مهربان و دست نوازش شما محتاجم! براي من خاص بودن فقط با 

  ترين معناي جهان!كند، اي خاصشما معنا پيدا مي
  »اميد ارغوان«

  شجاعت معنوي

دارد. اگـر در كاراتـه  شجاعت معنوي با شجاعت مـادي تفـاوت
خواننـد بگيريد، شما را از لحاظ مادي شـجاع مي كمربند مشكي

دهـد. ادهايي هميشه و براي همه افـراد رخ نميولي چنين رويد
ن و نظـامي در طـول دوره نشـاشايد براي افراد پلـيس، آتش

شان فقط چند بار اتفاق بيفتد كه از نظر مادي شـجاعت بـه كاري
خرج دهند. اين در حالي است كه همه ما به شجاعت معنوي بيش 

  از شجاعت مادي نياز داريم.

وقتي شما در اقليت هسـتيد،  ناست كهشجاعت معنوي به اين مع    
 توانـدبه اعتقاد خود پايبند بمانيد. شجاعت معنـوي مي همچنان
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عـدالتي، تعصـب و رفتـار ايستادن در برابـر پـيش داوري، بي
زورگويانه باشد. شجاعت معنوي يعني انجام آن چيزي كه درست 

تواند آن! شجاعت معنوي مي بدون در نظر گرفتن پيامدهاي است،
  توانيد طرف مقابل را نبخشيد!شش باشد در حالي كه ميبخ

  »فائزه درگاهيمترجم «

  سنسكّه مِهر حَ

  ام در شُرُف زر شدن استهر مدحيهجو

  هر لحظه مرا روي به بهتر شدن استبا تو 

  بنويسيد مرا قابل نوكر شدن است

  شدن است نبرقبنويسيد كĤماده 

  نقش دل و خاطر ماست سنسكه مِهر حَ

  ن، حرفِ دمِ آخر ماستبه حسَ الهييا

  زدنمك سفره تو طعنه به دنيا مي

  زدهايت به گدا زود بفرما ميخنده

  زدنام تو به دريا ميدل جبرئيل به

  زدبر سر خان تو، خود را جاي گدا جا مي

  آيددل سائل به سر خان تو جا مي
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  آيدچقدر لفظ كريمي به شما مي

  پسر شير خدا مثل علي كرّار است

  فرّار است بي آمده و دشمن اومجت

  است سردار او الهِعبد كربلا ديد كه

  است »الكفاراشدّاء علي«قاسمش روحِ 

  رفته ه كه به حيدرات بَآوريطرز جنگ

  بنويسيد كه سقا به برادر رفته

  لرزيدزير پاي تو ميدان جمل مي

  چرخيدجنگ در قبضه شمشير شما مي

  دبخشيهاي علي جان به تنت ميآفرين

  گران پي گرديدياد زهرا شتر فتنه

  اك نهادقدم خ بر شتر سرخ كه سر

  اهل جمل رفت به باد همه آرزوي

  سن دوش نبي را داردوقت معراج، حَ

  مادري طاهره چون حضرت زهرا دارد

  يوسف هاشميان بس كه تماشا دارد

  كوچه از حسُنِ حسن بند شود، جا دارد
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  نور پيشاني او روشني آفاق است

  پابوسي چشمان حسن مشتاق استغم به 

   تماشايي توزده صبرِصبر، حيرت

  غرورِ دل دريايي تو زخم خورده است

  ان، مرد نديده است به تنهاييِ توآسم

  و دوست گذشتند ز آقايي تو دشمن

  اگر هست در عالم، غم تنهايي توستغم 

  كوچه و اشك، فقط محرم تنهايي توست

  ات ماتم بودلحظه لحظه همه زندگي

  افسوس كه نامحرم بود اتحرم خانهم

  قوتِ دلت سفره به سفره غم بود غالباً

  هاي تو پذيراي غم عالم بودچشم

  شت تو را آقا جانكها آخر اين خاطره

  كوچه و مادر و طوفان خدانشناسان
  »حسن كردي«

  پذيرش هتل

  اي به هتلي كوچك در شهري كه قرار بود تعطيلات خود مردي نامه
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بنـده بسـيار «او چنين بود:  گذراند، نوشت. متن نامهدر آنجا ب را
مايلم سگم را همراه خود به آنجا بياورم. سگ بنده بسـيار زيبـا، 

دهيد سگ بنده نيز اجازه مي آراسته و خوش رفتار است. آيا شما
  »ها در اتاق من بخوابد؟شب

مرد رسيد كه متن آن چنين بود:  تر از حد تصورپاسخ نامه سريع    
كار هستم. طـي سال است كه در اين هتل مشغول به ده چندينبن«

هـاي ام كه سگي حولـه، لباسنديده و نشنيدهها هرگز اين سال
اتاق را بدزدد! بنده  خواب، ظروف نقره و تصاوير روي ديوارهاي

ن كردن سـگي از نظمي و مستي، ناگزير از بيرودليل بيهرگز به
با سگي برخـورد  چنين هرگزام! همشب نشدههتل در ساعات نيمه

ام كه بدون پرداخت صورت حساب، از هتل فرار كند! بلـه، نكرده
را  تان ضمانت شمابه هتل ما خوش آمده است و اگر سگسگ شما 

  »د، شما نيز به هتل ما خوش آمديد!بكن
  »راستكار محمودزاده«

  نام وقتگوهري به

 ا خودتـاناز ديگران شـنيده يـ در طول زندگي خود بارها حتماً

الهي است اما چرا بسياري از غير  ترين ديناسلام، كامل«ايد: گفته
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 ايهاي قابل ملاحظـهنان در زندگي مادي خود به پيشرفتمسلما

اند اما بخش زيادي از جمعيت مسلمانان در فقـر مـادي و رسيده
پاسخ بـه ايـن  »كنند؟فرهنگي و در شرايطي نامناسب زندگي مي

ن است و هم دشوار و براي رسيدن بـه ايـن هم بسيار آسا پرسش
  پاسخ بايد به نكات مهمي توجه كرد.

 هايي كه خداوند در اختيار همه بندگان خـودبسياري از نعمت    

شـوند. قرار داده، تجديد پذير هستند و بـه عبـارتي تمـام نمي
كارد و در فصل درو، كشاورز هر سال در كشتزار خود محصول مي

و شوق، بـار  كند. سپس با شوربرداشت مي حاصل زحمت خود را
سـال  كند. درختان هرديگر زمين را براي كشت جديد آماده مي

  طور.دهند و سال بعد هم هميندر يك فصل مشخص، بار مي

خلقـت انسـان و زنـدگي بشـر روي  پس از هزاران سـال از    
هرگز مواد غذايي مورد نياز براي ادامه بقا يا آب كـه  زمين،كره
رحمـت و فـيض  ايه حيات است، تمام نشده و همچنان از چشمهم

شود ، تمام ميهايي كه هر لحظهنعمت جوشد اما يكي ازالهي مي
هـا، ها، ماهوقت است. هيچ يـك از سـال ؛گرددو ديگر باز نمي

شـوند. در روزها، ساعات و دقايق زندگي ما دوباره تكـرار نمي
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لحظه به ايستگاه هر  ؛ايمذاشتهي كه پاي به اين دنيا گواقع، از روز
اين، كسي موفق است كه تـا بنابر شويم.تر ميآخر زندگي نزديك

  حد ممكن از گوهر تكرار نشدني وقت، بهترين استفاده را بكند.

) بارها بر زودگذر بـودن Σبيت(گرچه در احاديث و روايات اهل
ي و موقت و عمر تأكيد شده اما بسياري از ما هنوز اين واقعيت حت

توانيم در بـاره قطعـي ايم هرچند ميانكار ناپذير را باور نكرده
  ها سخنراني كنيم.عتبودن آن سا

هـاي ان، محققان و اديبـان گذشـته، كتاببسياري از دانشمند    
هـا را د كه اگر تعداد و صفحات اين كتابانفراواني را تأليف كرده

آنان تقسيم كنيم، ميـانگين بسـيار  ها و روزهاي عمربه تعداد سال
كه چنين افـرادي در حـال شود در حاليقابل توجهي حاصل مي

حاضر در جامعه ما زياد نيستند. بعضي از ما در طول روز، ساعات 
مـان حال دنيايكنيم كه نه سودي بهصرف اموري مي فراواني را

يك كند اما حتي دارد و نه منفعتي را در آخرت براي ما حاصل مي
كنيم. ساعت وقت براي تأمل در آيات نور و كتاب وحي صرف نمي

  كنيم.جالب اينكه همواره از كمبود وقت، گله و شكايت مي

  ان از ـوامع مسلمـبرخي ج كوشند علت عقب ماندناي ميعده    
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قافله پيشرفت علمي و فناوري را دين و اعتقادات دينـي معرفـي 
هاي زنـدگي انسـان ه همه جنبهالي كه تعاليم اسلام بكنند در ح
ترين امور توجه كرده و بـراي حـل همـه مشـكلات حتي جزئي

زندگي، راهكارهاي مناسب و عملي ارائه كرده است و اگر مشكل 
اسلامي وجود دارد، در اجراي ايـن  و ضعفي در بعضي كشورهاي

  تعاليم است نه در اصل آنها!

اموش كـرده، خـدا ا ما را فرخد«:يلاين روزها جملاتي از قب    
 ) ديگر توجهي بـه مـاΘامام زمان( ديگر كاري به كار ما ندارد،

رسد امـا كمتـر گوهاي مردم زياد به گوش ميودر گفت »ندارد!
من چند ساعت يا چند دقيقـه «كند كه: كسي اين جمله را بيان مي
متوجه حضور دائمي  كنم؟ من چه اندازهدر روز با خدا صحبت مي

از مـا از عمـق  اگر هر يك »كنار خود هستم؟ در حجت دوازدهم
به نزديك بودن خداوند به خودمان و توجه هميشگي و لطف  وجود

) بـاور داشـته Θت به ما و نيز حضور امام زمان (بي پايان او نسب
از هر لحظه عمرمان براي گفت و شنود با خـدا از طريـق  ؛باشيم

كنيم. استفاده مي هم گامي با امام حاضر نماز، تلاوت قرآن و دعا و
روزي كه به ايستگاه پاياني زندگي دنيا برسيم، حسرت يك روز يا 
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يك ساعت براي انجام امور خير و هم صحبتي با خداوند بر دلمان 
  ماند پس چه بهتر كه گوهر وقت را غنيمت بشماريم!مي

  »حسين يوسفي«

  جاودانه

  ثبت است بر جريده عالم دوام ما

  همتا درآوريد.بي شاهكاريصورت زندگي خود را به
  »آنتوني ابينز«

گوي ودر جواني، شاهد گفت كرد كهيكي از بزرگان تعريف مي    
نگران كارهاي شما «عارفي بود. عارف به پدر وي گفت: پدرش با 

پـدر  »آينده بگذاريد؟ هايكنيد چه تأثيري بر نسلهستم! فكر مي
وقـت من كه هيچ .هاي آينده دارمكار به نسلمن چه«پاسخ داد: 
  »شود.بينم! وقتي بميرم، همه چيز تمام ميآنها را نمي

گوي پدرش با عارف را از يـاد ونده بود، اين گفتآن جوان تا ز    
نبرد و در تمام عمرش سعي كرد كارهاي خير انجـام دهـد، بـه 

كمك كند و كارهايش را بـا عشـق انجـام دهـد. همـه  ديگران
ان ساير مردم است. وقتي درگذشـت، دانستند او همواره نگرمي

آثار زيادي از خود بر جاي گذاشت كه در بهبود وضعيت شـهرش 
  زارش اين جمله را ـسنگ مبسيار مؤثر بود. او وصيت كرده بود بر 
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  »ارزد!كه با مرگ تمام شود، به هيچ نمي عمري«حك كنند: 
  »مسعود لعلي«

  غذا خوردن در خانه متوفي

زدگان با خرج آنـان، از رفتارهـاي بتذا خوردن در خانه مصيغ
غذا براي صاحبان عزا است. است و سنت بزرگان، فرستادن  ناپسند
نه متـوفي غـذا بفرسـتند تـا ) دستور دادند به خا]اكرم (پيامبر

جز مصيبت از دست دادن عزيز خود، دغدغه ديگـري  اشخانواده
شد كـه  )، بين مردم رسم]مبر(بعد از اين دستور پيا نداشته باشند.

شد، همسايگان و خويشان او بـراي وقتي كسي دچار مصيبت مي
) معتقد بودند براي ابـراز ](بردند. پيامبرخانواده عزادار غذا مي

همدردي با خانواده مصيبت زده و كاهش فشار روحي و رواني او، 
اي فراهم شود كه در مدت عزاداري، نگرانـي به گونه بايد شرايط
  د.ننداشته باش

يامبر در جايي فرمودند كه خويشان و نزديكان متوفي در تهيه پ    
 غذا و ساير ملزومات، به خانواده غم ديده كه دچار تألمات روحي

 مراقبت و با ايشان مهرباني كنند. اند، ياري برسانند و از آنانشده

صورت سنت، در جامعـه اسـلامي رواج كار بهاز همان زمان، اين
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ب مجالس عزا امروزه از مسير اصلي خـود يافت اما متأسفانه آدا
ري را بـر بازمانـدگان تحميـل خارج شده و مصيبت سنگين ديگ

هاي هاي سنگين خريد قبـر، هزينـهزيرا افزون بر هزينه ؛كندمي
يم، خانواده صاحب عزا بايـد حربرگزاري مجالس ت و خاكسپاري

نان به خانه آ د كه براي تسلاي خاطر و تعزيتنپذيراي افرادي باش
هاي واده شخص متوفي بايـد متحمـل هزينـهشوند. خانوارد مي

هـاي كـه بـر اسـاس آموزهي شوند در حاليگزاف و بي مورد
 زدگان،هزينه پذيرايي از مردم بر مصـيبت ) تحميل]پيامبراسلام(

  غير عقلاني است.

  حكمت

كه بر همه مردم از سـفيد و سـياه،  ثل آفتاب استل حكمت، مَثَمَ
مند شود، نورش از آن بهره تابد. هركه بخواهدمي كوچك و بزرگ
كنـد و از دور و نزديـك هركـه باشـد، او را از را از او منع نمي

آفتـاب بهـره  كند. اگر كسي بخواهد ازروشني خود محروم نمي
كس حروم ماندن از آن ندارد زيرا هيچاي براي مببرد، هيچ بهانه

منـدي بهره اسـت. فيض آفتاب، محروم نشده اريخ ازت در طول
مردم از آفتاب به سه گونه است: بعضي ديده روشـن دارنـد و از 
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نـور  كنند و اشيا را با كمكتابش آفتاب به شكل كامل استفاده مي
بينا كننـد و بعضـي ضـعيفبعضي احساس نور نمي ،بينندآن مي
  هستند.

تابـد. ها ميم حكمت نيز آفتابي است كه بر دلسخن حق و كلا    
دل ايشان روشن است، آن  كه صاحب بصيرت هستند و ديده بعضي
شان كور است و كنند. بعضي ديده دليابند و به آن عمل ميرا مي

برنـد. كنند و از آفتاب حقيقت بهـره نميسخن حق را قبول نمي
شـان هاي نفساني گرفتار و ديده دلهايشان به آفتدل بعضي كه

برند. علم آنهـا ضعيفي ميضعيف شده، از نور علم و حكمت بهره 
توانند بين نيك و بـد و حـق و شان اندك است و نميپست و عمل

  باطل تشخيص درستي بدهند.
  »اباصلت رسولي«

  آن كه شنيد!

اش كم شده و شنوايي مردي حس كرد گوش همسرش سنگين شده
سمعك استفاده كند ولـي از رسيد همسرش بايد  است. به نظرش

نزد دكتر  ا چگونه با او در ميان بگذارد.دانست اين موضوع رنمي
بـراي «و مشكل را مطرح كرد. دكتر گفـت:  شان رفتخانوادگي
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چقـدر  تر به من بگويي ميزان شنوايي همسرتاينكه بتواني دقيق
متـري او  4اي را انجام بده. ابتدا در فاصله است، آزمايش ساده

نشـنيد، ايـن مطلبي را به او بگو. اگر  بايست و با صداي معمولي،
نشنيد، در فاصله دو متري  متري تكرار كن. اگر 3كار را در فاصله 

تا جواب بدهد. اين آزمايش را انجام بده و  طور ادامه بدهو همين
  »ه من گزارش بده!جوابش را ب

آن شب همسر مرد در آشپزخانه سرگرم تهيه شام بود و خود او     
الآن فاصله مـا «گفت:  شدر اتاق پذيرايي نشسته بود. مرد با خود

سپس با صداي معمـولي از  »متر است. بايد امتحان كنم. 4 حدود
ي نشـنيد، پـس جواب »عزيزم، شام چي داريم؟«همسرش پرسيد: 

سمت آشپزخانه جلو رفت. همـان سـؤال را بلند شد و يك متر به
دوباره پرسيد ولي باز هم جوابي نشنيد. باز جلوتر رفت و بـه در 

كرد. وقتي باز جوابي نشـنيد،  د و سؤالش را تكرارآشپزخانه رسي
همسرش قرار گرفت. جلو رفت كه درست پشت سر  قدربار آناين

مگـه «همسرش گفت:  »عزيزم، شام چي داريم؟«آن وقت پرسيد: 
  »گويم! خوراك مرغ داريم!بار مي شنوي! براي چهارميننمي

   ، در ديگرانكنيمطور كه ما فكر ميممكن است مشكل، آن    نتيجه
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  نباشد! حقيقت به همين سادگي و صراحت است!
  »اميررضا آرميون«

  گووادب گفت

گوي خـود را ووگو ابتدا ظرفيت طرف گفـتپيش از شروع گفت
لبخند بزنيد، تماس چشمي برقـرار ارزيابي كنيد. به طرف مقابل 

د و دست بدهيد. خودتان را معرفي كنيـد و بـا دقـت، نـام ينك
ويد. نام او را با خود تكرار كنيد تا يادتـان نـرود. مخاطب را بشن

گو را با بيان چيزي در بـاره خودتـان، كارتـان، وتوانيد گفتمي
لازم نيست از اعتراف به اينكـه  خانواده و مانند آنها شروع كنيد.
هـاي ميهماني«توانيد بگوييد: خجالتي هستيد، نگران باشيد. مي

خواهد با افراد تـازه دلم مي« يا »ترساندبزرگي مثل اين، مرا مي
سـر صـحبت را بـاز  شود كهمانع مي شوم ولي شرم حضور، آشنا
  »كنم!

در ميـان صـحبت ديگـران  »اما«از گفتن كلمه تمرين كنيد كه     
خودداري كنيد و با شكيبايي سخن ديگران را گوش كنيد و به آن 

پيـدا ه گو ادامـوي كنيد سؤالات باز بپرسيد تا گفتدل بدهيد. سع
چطـور «يـا  »چه شد كه چنين تصميمي گرفتيد؟«كند مثل اينكه: 
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آيـا خـلاص «هايي مثـل از بيان پرسش »توانستيد خلاص شويد؟
خيـر  تواند بله يـاهاي بسته ميپرهيز كنيد. پاسخ پرسش »شديد؟

  گو شود.وباشد و مانع از تداوم گفت

بپرسـيد.  باره مسائل اساسي مردم دوست دارند نظرشان را در    
آور شده، به شكلي درسـت وگو كسالتبينيد موضوع گفتاگر مي

زدگي هيد. در مكالمه عجله نكنيـد! شـتابعنوان بحث را تغيير د
فرصـت اظهـار نظـر پيـدا نكنيـد. دهد نگرانيد كـه نشان مي
نباشد و مخاطب را وادار هاي زياد تان كشدار و با مكثهايصحبت
تمام كند. اين حـق شماسـت كـه بـا جاي شما جمله را نكنيد به

موضوعي مخالفت كنيد. فقط مراقب باشيد كار بـه جـر و بحـث 
  نكشد.

  »زهره زاهدي«

  ر و بنُابهَاَ

عارف نامدار در بخـش  الدين،شهاب بقعه شيخ    الدينبقعه شهاب
ر در محوطه بسيار باصفايي بنا شده كـه در حـال هَجنوبي شهر اَ

  شود.ب ميحاضر گردشگاه مردم شهر محسو

  اي با مناره از بناهاي جالب توجه شهر است    آبادبُناب: مسجد مهر
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كند. اين مسجد در سـال هر گردشگري را جذب مي بلند كه ديده
اي از كتيبه مرمرين كه در گوشـه شد. احداث هجري قمري 951

دهد، بناي مسجد در روزگار ديوار شمالي آن نصب شده نشان مي
آبـاد پايان يافـت. مسـجد مهراول صفوي سلطنت شاه طهماسب 

ستون چوبي اسـت و  36 داراي ديوارهاي آجري، سقف چوبي و
  سردر آن با كاشي پوشيده شده است. مناره مسجد و

تشـكيل كنار ميدان از شمال به جنوب نماي خارجي مسجد در     
دار، متوسط و ساده ورودي با قوس تيـزه از: يك سردر است شده

 5پنجره نورگير در بـالا و  5كشي از نرده كاشي و يك مناره با رو

درِ كوتاهِ ورودي در زير آن. شبستان وسيع ستوندار مسجد، داراي 
بـالكن  در دو جانـب شـرقي و غربـي طرحي شبيه چهارگوش

تيبه موجـود در مسـجد بر طبق ك سراسري براي استفاده بانوان.
تـر جـان خـانم، دخبيه بناي مسـجد توسـط بينيمهرآباد، هز

  بيگ پرداخت شده است.منصور

 »گزاوشت«بار بناب كه به ميدان در كنار ميدان تر    مسجد ميدان

مسـجد «نام ار دارد كه اهالي، آن را بهمعروف است، مسجدي قر
وجود گيري چشمنامند. در نماي خارجي مسجد، عامل مي »ميدان



 29

هاي جالـب طـول و عـرض اندازه ندارد. اين مسجد گذشته از
بناي مركز بناب  چشمگيرترينآن، از نظر ارتفاع نيز شايد  محوطه

شكل است از: يك تالار مستطيل تشكيل شدهد شبستان مسج باشد.
ستون در سه رديف چهارتـايي قـرار دارد.  12كه سقف آن روي 

ورودي شبستان در وسط ضلع شمالي و در امتداد خيابـان قـرار 
ن بلنـدتر اسـت و از سطح خيابـا متر 2دارد. كف شبستان حدود 

كند. ارتفاع شبستان حدود پله، اين دو سطح را به هم مربوط مي8
ديواره شرقي و غربي  در دو هاي تعبيه شدهاست و از پنجره متر 5

  گيرد.نور مي
  »مهندس محمدرضا فرخوگردآوري  «

  اولين پيام راديويي

چه كسي اولين پيام راديويي را مخابره كرد؟ جوجليلمو ماركوني 
شناسـند. عنوان اولين مخـابره كننـده پيـام راديـويي ميبه را

م. بـه  1896ماركوني در بولونياي ايتاليا متولد شـد. در سـال 
انگلستان رفت و براي سيستم تلگراف بدون سيم خـود موفـق بـه 

، فرسـتنده 1897انگلستان شد. او در سال  دريافت حق اختراع از
   »نسن مارتين لوگرا«ت ي خود را روي پشت بام اداره پسويـرادي
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  مسافت چند كيلومتري مخابره كرد. لندن نصب و پيغامي را به

اش ادامه داد و در سال فرستنده او كارش را براي بهبود دستگاه    
 »ايست گودوين لايتشيپ«نام ، راديوي او روي يك كشتي به1898

 1890در سـال  شـرقي انگلسـتان نصـب شـد.در ساحل جنوب

ه شـد. اولـين سوي كانال انگلستان مخابربه آنسيم بي هايپيغام
 گاهتساي از 1901دسامبر  12سوي آتلانتيك در پيغام راديويي به آن

وال شامل نمـايش حـروف اس در كورن اي در پولدهو درصخره
  فاوندلند دريافت شد.نيو فباي مرس، مخابره و در سنت جاندرال

نام شـمند آلمـاني بـهبـار دان وجود امواج راديويي را اولين    
به اثبات رسانده بـود و مـاركوني  1887اينريش هرتس، در سال 

  هاي خود را بر پايه تحقيقات هرتس بنا نهاد.آزمايش
  »محمد شمس«

  هاناهار ديابتي

يعني ديابت بزرگسالان، رژيم غـذايي و  2براي كنترل ديابت نوع 
ديابتي بايـد در برنامه غذايي  فعاليت بدني بسيار با اهميت است.

اصول رژيم سالم مانند تنوع و تعادل رعايت شود. وعده صـبحانه 
و نبايد آن را حذف كرد.  استغذايي ي همه افراد، وعده مهمبرا
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است زيرا فرد بايد در ميانه  ناهار نيز براي افراد ديابتي مهم وعده
در برنامه غذايي افـراد  غذا بخورد تا قند خونش افت نكند. روز،

شود اما مقدار مصرف غذا مهم است ، هيچ غذايي حذف نميديابتي
و نبايد بيشتر از حد مجاز باشد. در اينجا چند نوع غـذا معرفـي 

  ها باشد.تواند در وعده ناهار ديابتيشود كه ميمي

، انتخـاب مناسـبي بـراي جلـوگيري از جاتسبزيسالاد     سالاد
سـاعت قبـل از توانيـد نيمپرخوري در وعده ناهار است. شما مي

  خوردن غذا، يك بشقاب سالاد البته بدون سس ميل كنيد.

ها را در وعده ناهـار ع گوشتتوانيد انوامي    گوشت، مرغ، ماهي
داشته باشيد. بهترين روش پخت اين مواد غـذايي بـراي افـراد 

پز كردن است. سرخ كردن غـذا ديابتي، گريل كردن در فر يا آب
و ممكن است منجر به چاقي شـود.  شودباعث افزايش كالري مي

پخت غذاها تجديد نظر كنيد تا كنتـرل وزن بهتـري  پس در روش
  داشته باشيد.

انواع سوپ يا آش به علت آبكي بودن، معده     انواع سوپ يا آش
 ياضـاف كـالري كنند و مـانع از پرخـوري و دريافـتپر مي را
لايي كـالري بـا رشته به علت وجود رشـته،شوند.البته آشميح
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دارد. بهتر است هنگام پخت، رشته كمتري را به آش اضافه كنيـد. 
و خامه استفاده نكنيـد. مصـرف جـو در  در پخت سوپ، از روغن

كند. فرامـوش غذاهايي مانند سوپ، به كنترل قند خون كمك مي
كه غذاي خانگي بسيار بهتر از غذاي بيرون است. به سلامتي  نكنيد

براي تهيه غذا اختصاص  مخصوصي را خود احترام بگذاريد و زمان
  دهيد.

  »موحدي...مهدي يدادكتر«

  سويا

دني، آلبـومين، ، ث، اي، كا، مواد مع1هاي بسويا داراي ويتامين
هـاي ها و نمكهاي كربن، ليستين، ويتامينمواد چربي، هيدرات

معدني است. سويا علاوه بر حفظ سلامتي بدن، قدرت روده براي 
ه روغنـي دهد. مصرف اين گيارا افزايش مي جذب مواد پروتئيني

صفرا، لاغـري، هايي همچون سنگ كيسهبراي مبتلايان به بيماري
نازايي، ضعف حافظه و اعصاب، واريس، حساسيت و تـپش قلـب 

رفع كسـالت بـانوان بـاردار و  سودمند است. خوردن سويا براي
فـزايش اثر قابل توجهي دارد و شير مادر را نيز ا هاي يائسه،خانم
  دهد.مي
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مصرف اين خوراكي براي تقويت قلب و اعصاب مفيـد اسـت و     
تواند از بروز آب مرواريد و ضعف حافظه جلوگيري كند. ايـن مي

گياه داراي ارزش غذايي قابل توجهي براي كودكان و مبتلايان به 
با آرد يا روغـن  تحقيقات نشان داده مواد غذايي كه ديابت است.
آورد. سـويا پـايين مـيكلسترول خـون را  ود،شسويا تهيه مي

  و خطر حمله قلبي را كاهش دهد. تر كندتواند خون را رقيقمي

دليل ايع غذايي، در صنايع داروسـازي بـهاز سويا علاوه بر صن    
شود. عنوان دانه روغن دار و ليستين استفاده ميداشتن ليپيدها به

شود و لاستيكي تهيه ميدر صنعت نيز از آن سزائين، چسب و مواد پ
لاك، صابون و ساير لوازم آرايشـي مـورد  روغن آن در تركيبات

عنوان كمـك يرد. زنبورداران، از آرد سويا بـهگاستفاده قرار مي
ه كنند. شير سويا كـه از لـِتغذيه در نگهداري زنبورها استفاده مي

آيد، مصـارفي ماننـد شـيرهاي دست ميكردن دانه گياه سويا به
  ني دارد.حيوا

طي تحقيقي كه براي مقايسه مواد غذايي گوشت و مواد تشكيل     
 دهنده سويا انجام شده، ثابت شده كه مواد پروتئيني سويا بيش از

برابر گوشت گاو است و  7نيم برابر و مواد چربي آن بيش از  ويك
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كند. در اروپـا را مشخص مي خوبي ارزش غذايي سويااين امر به
ترين غذا براي شود كه مناسبسويا نوعي نان تهيه مياز آرد دانه 

افراد مبتلا به قند خون است زيرا مواد پروتيدي و چربي فراواني 
دارد و چون گلوسيدهاي قابل تبديل به گليكوژن آن كـم اسـت، 

شود. سـويا مي بهترين رژيم غذايي براي بيماران ديابتي محسوب
تيره  و از لفي و يك سالهشود، گياهي است عكه سوژا نيز گفته مي

  هاي آن پوشيده از تارهاي سفيد است.نخود كه ساقه

سـويا ممكـن اسـت موجـب افـزايش  رويهمصرف بي    مضرات
صورت سويا به خون و نقرس شود. خوردنخون، فشار اوريكاسيد

جـذب بـدن  12ها مثل آ و بشود برخي ويتامينخام موجب مي
  نشوند.

  »كاظم كياني«

  دوستِ پاها

اگـر درون كفـش شـما حالـت     رفع چسبندگي درون كفـش
  چسبندگي پيدا كرده، كمي پودر تالك درون آن بپاشيد.

اگر تخت كفش شما ليز است، بـا     برطرف كردن ليزي تخت كفش
  و يا يك ورق سنباده را زير هر  اغذ سنباده روي آن بماليدـيك ك
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  تخت بچسبانيد.

هـا، اسـپري آب ن كفشبراي خوشبو كرد    خوشبو كردن كفش
بـه  مقداري عطر يا اسانس كنيد و پاشي به گياهان را پر از آب و

  كفش بپاشيد.

يز كردن فضاي لاستيكي كفش براي تم    پاك كردن كفش ورزشي
هاي ورزشـي، از خميردنـدان اسـتفاده كنيـد. بـراي يا كفش

توانيد خمير دندان را با بـرس هاي ورزشي، ميتميزكردن كفش
يك دستمال روي كفش را تميـز  ي كفش بماليد، سپس باحمام رو

هاي صورت هـم اسـتفاده توانيد از شير پاككنهمچنين مي كنيد.

  كنيد.

سـرعت هاي كتـاني اغلـب بهكفش    هاي كتانيكردن كفشپاك
كوچك، آن را تميـز  شوند. با شامپوي فرش و يك برسمي كثيف
  كنيد.

ها از خراش، يك كفش براي محافظت    جلوگيري از خراش كفش
  هاي كفش بزنيد. رنگ را روي پاشنه و ميخك ناخن بيلايه لا

  »ارشسوسن اف«




